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، بـہ تقليـد از ادبيـات عـرب بـہ )بعـد از اسـلام(قصيدە اولين نوع شعری است کہ در ادبيات فـارسى 

بيـت  ۸۰و گـاهی :  ۷۰:  ۱۵يک قالب شعر 5سـيک فـارسى اسـت کـه معمـولاً  وجود امٓدە است۔قصَيده

ها، وصــف طبيعــت و گـــاه پنــد و انـــدرز  موضــوع قصـــايد مــدح شــاهان و بزرگـــان، تهنيــت جشـــن. اســت

سلطان امپراتوری دهلى ابراهيم لودی، توسط ظهيراYين Xبر در اولين جنگ  م۱۵۲۶۔گوركانيان در سال است

فرزند همايون اکبر Xدشاە  شـبه قاره را بدست اوٓردند۔ سومين حاكم امپراطوری مغول م۱۵۲۶پت در سال  پانى

اجرت نمودنـد۔اکبر وnـانگير ھـھنـد م  در زمان گوركانيان تعـداد زiدی از شـاعران ايـرانى و پـارسى زXن بـہ. بود

انٓھـا بـه مـدح  پادشـاهان گـوركانى بـہ زXن . ور کردندھخود ذوق شعری داشتند و شاعران زiدی در زمان اکبرظ 

علـوم و فنـون مختلـف  در در زمـان اکـبر و nانگيربســياری ازشـاعران و انديشـمندان. سرودنـد فارسى شعر می

ای ھتوجـہ خـاصى کـہ بـہ ايـن دســتہ از افـراد داشـتند، و بـذل بخشش ـ جذب درXر شدند۔ درھمين عھدبـہ دليـل

ھـای متفـاوت  مـی در درXر اينھـا حضـور داشـتند و زمينـہھفراوانى کہ در اين راە می شد بويژە قصـيدە سراiن م 

ســـنايى ، عــرفى ، طالــب امٓــلى ، حيــاتى گــيلانى ،  قصــيدە سرايى مــی نمودندقصــيدە سراiن معــروف ايــن دورۀ 

مـی Xشــند۔ در ايـن مقالـہ راجـع بـہ ھمـين  يم كاشانى، صائب تبريزی، فيضى، غزالى ، نوعی خبوشـانىنظيری، كل

  قصيدە سراiن مزکورە بہ Xلا و قصائد آ�ن مختصری بحث می نماييم۔
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قصيده نوعی از شعر است که دو مصراع بيت اول و مصراع های دوم بقيه ی بيت های انٓ هم قافيـه 

: پـاiن قـرن ششـم اسـت و از ايـن :ريخ بـه بعـد غـزل  اند۔قصيده قالب رايح شعر فارسى از اوايل قرن چهـارم

  )۳۴/ ۱۳۸۶زرين کوب (اندک اندک جای انٓ را می گيرد 

اوج قصيده سرائى در قرون پنجم و ششم است۔ در قرن ششـم بـر اثـر تحـولات ســياسى و اج­عـی 

ی iبـد و قصـيده Xزار مدح از رونق می افتـد و تصـوف رواج مـ) بر روی كار امٓدن سلجوقيان(که رخ می دهد 

که اصل موضوع انٓ سـتايش ممدوح در پاiن شعر است جای خود را به ديگر قالب های شـعری مـی دهـد هـر 

چند از اين دوره به بعد هم قصيده ديده می شود اما ديگراين قالب رايج نيست و غزل حتى وظيفه اصلى قصـيده 

 )۱۳۵۴/۲۱ھمايى(که مدح Xشد را نيز بر عهده می گيرد۔

ارم : پاiن قرن ششم است۔ امّا ھقالب رايج و مسلطاز اغٓاز شعر فارسى يعنياوايل قرن چ  قصيدە

اوج انٓ در سر : سر قرن پنجم و نيمۂ اوّل قرن ششم است۔ قرن ششم، قرن تحولات ادبى و تغيير سـبک 

ر امٓدن ھاست۔ بر اثر تحولات سـياسى و اج­عی بى کہ در اين قرن رخ می دھد، از قبيل، بر روی كا

سلجوقيان و رواج تصوف و انتقال پايتخت از خراسان بہ عراق عجم و عامل ديگر ، Xزار مدح از رونق می 

افتد، فقط معشوق قست اوّل قصيدە يعنى تغزل بہ جا می ماند و ممدوح قسمت دوّم قصيدە، اندک اندک 

ماندە است، امّا قصيدە  ديگر، قالب اول ر چند از اين دورە بہ بعد ھم قصايد معروفى بہ جا ھازميان می رود۔ 

  )۱۳۷۸/۱۲۲سلطانى(و مسلط نيست۔ 

م غزل و روز بہ روز ھم قصيدە می گويند و ھدر قرن ششم شاعران دو شخصيتى پيدا می شوند کہ "

مان مدح Xشد بر ھبہ رونق غزل افزودە و از رونق قصيدە كاسـتہ می شود۔ غزل حتى وظيفۂ اصلى قصيدە را کہ 

 می گيرد۔ سر انجام در قرن ھفتم غزل كاملاً بر قصيدە چيرە می ايٓد، بہ طوری کہ سعدی در طی قصيدۀ دە ھع 

بى مرگ قصيدە را رسماً اعلام می دارد و برساخ­ن سنتى انٓ اشكال ھا می گيرد و در قصايد خود ساخت 

  )۱۳۲۴/۲۱۲شميسا (۔   "ی کند مراعات نم سنتى

، بہ تقليد از ادبيات عرب بہ )بعد از اسلام(در ادبيات فارسى  قصيدە اولين نوع شعری است کہ

وجود امٓدە است۔ شاعران دورە ھای نخسـتين از قبيل رودكى و عنصری، قصيدە را در ھمہ ابعاد، از شعر 
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عربى تقليد کردند و سپس شاعران ادوار بعد از قبيل معزی، قصايد شاعران ادوار نخسـتين را سرمشق خود 

 )۱۳۸۶/۲۲زرين کوب( قرار دادند۔ 

يکی از خصوصيات قصيدە، تجديد مطلع است۔ تجديد مطلع خاص قصايد ادبيات فارسى است و در 

ادب عربى مرسوم نيست۔ بہ ھر حال عدم جواز تکرار قافيہ در قصيدە کہ نوعاً شعری طولانى است Xعث 

بلى اسـتفادە کنند ، تجديد مطلع شدە بود کہ شاعران X سرودن مطلع مصرع ديگری بتوانند از قافيہ ھای ق 

مخصوصاً در5م خاقانى فراوان است۔ تذکر اين نکتہ نيز بى فايدە نيست کہ قافيہ طبيعی زXن عربى است و5ً 

در زXن ھای ارiٓبى از جملہ فارسى كلمات ھمقافيہ محدود است۔ از اين رو X قصيدە لغات عربى فراوانى وارد 

 :چھری در شعر معروف خود زXن فارسى شد، مثلاً منو 

  غراX مزن بيشتر زين نعيقا

  کہ مھجور کردی مرا از عشـيقا

 )۱۳۸۷/۱۲۱خليلى(

های فارسى،  قصيده : قرن ششم يعنى روزگار سـنايى غزنوی و اغٓاز ورود جدّی عرفان در سروده

غزنوي، خاقانى و انوری ی اين روزگار سـنايى  از قصيده سراiن برجسـته. قالب اصلى و برتر شعر فارسى بود

. گذراند در زمان او قصيده دوران اوج و طلائى خود را می. مخصوصاً انوری قصيده را به حدکمال رساند. است

شان به  پس از اين دوره به ويژه پس از هجوم مغولان و انزوای �خواسـته اهل قلم و روی کرد نيمه اگٓاهانه

زيرا . "ی قرنها به عنوان قالب برتر در بين جامعه پذير فته شدتصوف و عرفان، شعر فارسى در قالب غزل برا

در عين حال مثنوی نيز قالبى . داد تر نشان می های درون شاعران را بهتر و دقيق غزل بر خلاف قصيده مويه

 )۱۳۷۲/۲۱رضا(۔"های عارفانه بود ها و تمثيل مطلوب برای قصه

اگٓاه قصيده را پس از غزل و مثنوی در جايگاه سوم قرار  اگٓاه i �خود بدين ترتيب طبع شاعران خود

های کذايى که در دوران سامانيان و  تو�ـی به قصيده در دوران صفويه فراگير شده بود و ديگر از صÛ بى. داد

البته در اين . يى دلسرد شده بودندپرداختند، خبری نبود و شاعران هم از قصيده سرا غزنوiن به شاعران می
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ی Xزگشت،  کردند به سـبک هندی شعر بگويند۔ اما در دوره سرا سعی می دوران معدود شاعران قصيده

 )۱۳۹۰/۳۴عليزادە(شاعران X نگاه مقßانه به شعرهای رسمی روزگار پيشين، قصيده را Xز iفتند۔

انى را که شكوه و عظمت خاصى در شاعران در دوره Xزگشت سعی کردند قصايد سـبک خراس

در دوران پيش از مشروطيت قصيده . گذشـته داشت را Xز سازی کنند، امّا موفقيتى چندانى بدست نياوردند

در ايران شاعران مخالف سلطنت قاجار، قصيده را که پيش از انٓ مفاهيم . "حيات خود را X مفاهيم :زه Xزiفت

های اج­عی و سـياسى قرار دادند ۔ در  ها و انديشه کرد، محمل ارٓمان زگو میگرايى را X دينى، فلسفی و انديشه

های برتر اين قالب بودند و قصايدشان سرشار از  اين ميان اديب الممالک بهار و پروين اعتصامی از چهره

  )۱۳۸۷:۲۲خليلى(۔"ها و انتقادات اج­عی و سـياسى بود انديشه

و گروھی از روشن فکران بہ نقد شرايط موجود  پرداختند کہ در دورە بيداری شعرای ازٓادی خواە 

X مخالفت دولت ھمراە بود۔ افرادی مثل ملک الشعرای بھار، نسـيم شمال ميرزا، اقٓا خان کرمانى از ھمين دسـتہ 

بودند۔ در نتيجہ فصل جديدی در ادبيات فارسى پديد امٓد بہ اين نوع از ادبيات کہ گوiی اوضاع سـياسى 

اقتصادی و فرھنگی، انٓروزگار است ادبيات مشروطہ گفتہ اند۔گروھی از شاعران دورە Xزگشت بہ  ،اج­عی،

  قصيدە سرائى بہ سـبک خراسانى و عھد سلجوقى پرداختندافرادی مانند سروش اصفھانى ،قاانىٓ شيرازی اند۔

جدت و نو  شعرای شـبہ قارە در مقابل شعرای ايرانى قصيدە ھای بى نظير نوشتند و قصيدە گوئى را

اولين کسى است کہ در اين عھد مرە ھاب م ھارت قصيدە گوئى خود را بہ اثبات رسانيدند۔ش ھاوٓری بخشـيدە م 

د ھقصيدە برای حمد و نعت و تصوف گوئى بى مثال و بى نظير است ۔فيضى و عرفى قصيدە سرا در ع  يئتھ 

n ان بود۔ در متاخرين مغليہ ممدوح ھانگيری و قدسى و كليم كاشانى در عھد شااکبر بودند و طالب عھدì

  )۱۳۶۴:۳۲صفا(م بہ پاiن رسـيدھديہ ھ�بودو نيز رسم 

سومين پادشاه از سلسÛ گوركانيان امپراتوری مغولى هند  اYين محمد اکبر اکْبرَشاه i ابوالفتح جلال

ماه ايرانى را به جای  اکبرشاه، سال و"شود ۔ است که در هندوسـتان X �م مغول اعظم i اکبر کبير �ميده می

". های رسمی پذيرفت های ايرانى همچون  نوروز، ñرگان را به عنوان ائٓين سال و ماه قمری مرسوم کرد و جشن

 )۱۵۵ :۱۳۷۲سليمی، (
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ای  دوره سلطنت اکبر اوج دوره ñاجرت عالمان و فرهيختگان و شعرای ايرانى به هند است به گونه

صباõ، . بيش از پنجاه شاعر فارسى زXن در درXر روی حضور داشـته اند" که در منابع ذکر گرديده است که

 :۱۳۶۲نصراXٓدی، (۔"غزالى مشهدی و رکنى كاشانى از مشهورترين شاعران ñاجر ايرانى درXر اکبر بودند 

۲۱۴( 

در فاتح پور سـيکری بہ دنيا امٓد۔ او چھارمين امپراتور مغول بود کہ از  ۱۵۶۹اوت  n۳۱انگير در 

حکومت کرد۔  �انگير نويسـنده خوبى بود و به طبيعت عشق  ۱۶۲۷: زمان مرگش در سال  ۱۶۰۵سال 

 :ورزيد۔nانگير خودش شعر ھم می سرود می

 مھبلبل نيم کہ نعرە کشم درد سر د

  پرونہ ئى کہ سوزم و دم برنيا ورم

انمٓا می خواستند  ود است وھد   قصيدە گوiن ھستند کہ از سخنشان اøٓر :زگی مش ھدر ھمين ع 

مين دسـتہ است ھثنايى و عرفى وحياتى  ن شعر ارٓايش نوبيفزايند و ازين راە طرزی :زە بيافرينند مثلھبربنای ک 

م کہ زXن ھمچنانکہ در غزلسرايى شد۔ شـيوع غزل ھ کہ مقدمہ ای برای تغيير شـيوە در قصيدە گويى بودند، 

سادگی و ہ ہ زXن قصيدە از طنطنہ وصلابت قديم Xز ايسـتد و بسادۀ روان و نرم لازمۂ انٓست، Xعث گرديد ک

مان گسـيختگی معنوی بيتھا کہ در بيشتر غزلھای ھلطافت و روانى غزل نزديک شود و حتى در پارە يى از انٓھا 

  د می بينيم راە بيابد۔ھانٓ ع 

توانى کہ iفت، مۂ �ھد غزل و غزلسرايى بود ليکن نوع قصيدە Xھاگرچہ دورۀ مورد مطالعۂ ماع 

م می ھمچنان راە خود را در طول زمان می پيمود۔ بيشتر غزلگوiن وقصيدە گوiن ھم ترکيب بند و ترجيع بند ھ 

دی، عرفى شيرازی، فيضى اکبر ھنوشتند۔ شاعران معروفى مانند لسانى شيرازی ،محتشم كاشانى، ثنايى مش 

رانى، طالب امٓلى و  بسـياری ديگر در ھی، شاپور ت وری ترشيزھاXٓدی، نوعی خبوشانى، نظيری نيشابوری، ظ 

  ای دل انگيز داشتند قصيدە ھم می انجام سرودند۔ ھھمان حال کہ شور خاصى در ساختن غزل 

محرک شاعران اسـتاد قصيدە گوی زمان در سرودن اين نوع از شعر، پس از داعيۂ اسـتادی در فن "

بى و کسب ثواب ھiور داشـتھای مذہ و دوم پرداختن بم کردن سازوسامان زندگانى بود ھشاعری، نخست فرا
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بى شـيعہ و ٔ:بيد و ترويج نھايى انٓ طبعاً كار را ھاخروی۔ چہ، وضع سـياسى انٓ دورە و سعی در اشاعۃ اعتقاد مذ

ل بيت می کشانيد۔ ولى ھترغيب شاعران در سرودن قصيدە ھا و ترکيبھا و ترجيعھای فراوان در منقبت اہ ب

سرداران و اميران و وزيران در قصيدە ھای مدõ، سنتى بود ديرين در شعر پارسى و وسـيلہ ان و ھمدح شا

و در اين  د نيز رواج داشت و دنبالۂ كارھيى ثمر بخش برای انتجاع و اعاشۂ شاعران کہ طبعاً درسراسر اين ع 

Xبود کہ :زگی نداشت؛  عيھا وغزل ھا نيز می کشـيد و مطلبراە بترکيب ھا و ترجيعھا و قطعہ ھا و حتى ر

ند بيشتر و ثروتشان از ھمطرازان ايرانى بيشتر بود شاعرانى کہ در ھ وچون خريداران اينگونہ شعرھا در سرزمين 

  )۱۳۴۰:۵۴ھمائى (۔ "شـبہ قارە بسر بردە اند در اين كار پركار تر بودە اند

اiن دورۀ صفوی نزديکتر شويم اين تغيير شرايط لفظی و معنوی قصيدە، ھرچہ از ميانۂ سدۀ iزدھم بپ

بيشتر می گردد۔ درين دورۀ دوم زXن قصيدە و ترکيب و ترجيع خيلى بيشتر از سابق بزXن تخاطب زمان 

  نزديک شد۔

مين امر Xعث بود ھد صفوی بلندی و تفصيل انٓھاست و ھای قصيدە و ترکيب و ترجيع در ع ھاز ويژگي 

د و مسائل مختلفی را در خطاب بممدوح مطرح سازد۔ گاە ھتغيير د کہ شاعر چندXر در انٓھا موضوع سخن را

اتفاق می افتاد کہ درين قصيدە ھای بلند، شاعر چندXر بتجديد مطلع مبادرت می نمود و سادگی زXن مايۂ انٓ 

 )۱۳۴۰:۶۴مائى ھ(بود کہ شاعران كمتر خود را بداشتن رديف ھای دشوار ملزم نمايند۔ 

پايگاه درXر گوركانيان هند از جمÛ حاميان عمده شاعران شـناخته شدند، چند بعضي از بزرگان بلند

قلي خان  چند شاعر دوران شاه طهماسب به س� حاميان خان زمان علي. تني از آ�ن از ñاجران ايراني بودند

ر گوركانيان ترين حامي شاعران در ميان بزرگان درX برجسـته. سيسـتاني درامٓدند كه بزرگي از دوران اكبر بود

بخشش او شاهانه بود کہ ملا . سرود هند عبدالرحيم خان خا�ن بود كه خود شاعري بود كه به سه زXن شعر مي

اش برد : آ�ه  نوائي هموزنش طلا بخشـيد و يك هزار سكه زر به شكيبي بخشـيد و حياتي و شوقي را به خزانه

ي در ماثٓر رحيمي شرح احوال و نمونه اشعار گروهي از شاعران عبدالباقي نهاوندي از حاميان و . بتوانند زر بردارند

شكيبي اصفهاني كه . نظيري سـتاره درخشان مجلس او بود. اند مجلس او را اوٓرده كه بيشترشان ايراني �صل بوده

چون به ماثٓر رحيمي مراجعه كنيم "بعدها به سفارش او در زمان �انگير به منصب صدر موقوفات منصوب شد ۔

سرود و قدسي گيلاني و ابوتراب مشهدي كه  iبيم همچون محوي همداني كه غزل مي از شاعران شايسـته مي بعضي
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از . انه بيني را به مشهد به او واگذار كردندشاحمدنگر بود و بردن اسـتخوانهاي  سابقاً در خدمت نظامشاهان در

از خدمت خان خا�ن به درXر گلكنده در دكن  همينرو : زماني مورد بيمهري �انگير واقع شد و Xقي دماوندي كه

رفت و Xقي اسفرايني كه دوست نظيري و شكيبي بود و قاسم اسيري كه از خدمت اكبر به مجلس خان خا�ن 

سرود و فهمي  امٓد و شراري همداني كه سرانجام به درويشي گراييد و بقايي خراساني كه به شـيوه عرفي شعر مي

هاي بسـيار حامي خويش iفته بود به ايران Xزگشت و تذروي ابهري كه سابقاً به  ز صÛكه به ثروت فراماني كه ا

  "درXر سلطان ع�ني رفته بود و انيسي شاملو كه شاعر و جامع ديوان عرفي بود

  ) ۱۳۶۴:۳۳ھمايى(

        ::::قصيدە سراiن عھد اکبر و nانگيرقصيدە سراiن عھد اکبر و nانگيرقصيدە سراiن عھد اکبر و nانگيرقصيدە سراiن عھد اکبر و nانگير

        ::::عرفى عرفى عرفى عرفى 
اYين و متخلص به عرفى از  شيرازی ملقب به جمال اYين اYين على بن جمال مولا� محمد بن خواجه زين

نويسان درXرهٔ �م دقيق  نويسان و :ريخ البته ميان تذکره. مشاهير و شعرای قرن دهم هجری قمری در شيراز است

 او اختلاف نظر زiدی وجود دارد ۔

قدما گويى و حاضرجوابى معروف است و طرزی مخالف مسلک  او به کمال فضل و دانش و لطيفه

. ماند در شعر در پيش گرفته و غالباً در اثر کثرت تشبيهات و اسـتعارات او، اصل مقصود در شعرش مبهم می

است ۔ ديوان عرفى مشـتمل بر چهارده  چند Xر به هندوسـتان رفته و در درXر اکبر شاه گوركانى تقرب iفته

  )۱۳۱۴:۱۱۲نعمانى(هزار بيت شامل قصيده و رXعی و مثنوی و قطعه است ۔

  :اوقصيدە ايدرXرە اکبر Xدشاە  قصيدە می سرود

 ای دل معنى سرشتت راز دان افٓتاب

 : ابد بر خوان دولت ميهمان افٓتاب          

 بر کمال دولتت هر کس که بيند بنگرد

 از شراب تربيت رطل گران افٓتاب          
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 دولت جمشـيد همدوشى کند X دولتت

  افٓتابگر تواند سايه بودن هم عنان           

 )۱۳۸۵:۱۶عرفى (

در شعر عرفى بسامد لغاتى مانند عشق،رحمت،دعا،توبہ،غم ،داغ،حتى روح القدس و فرشـتہ فراوان  

است۔ درقصايد عرفى، اظھار شکسـتگی و �مرادی و iس و غم و اندوە بيش از ھمہ بہ چشم می ايٓد ۔ از 

و رنج و شکست است و نظر شـباھت زiدی بہ شعر رمانتيکھای اروپا دارد۔ شعر رمانتيکھا نيز  پر از �كامی 

شھر  علت اين شـباھت، شـباھت زندگی اين دو گروە از شاعران nان است کہ ھر دو زائيدە نخسـتين مرحلۂ 

  )۱۳۶۲:۶۵صفا(نشينى جامعہ ی Xزرگانى و متمرکز بودند و گرايشھا ی فرد گراiنہ داشتند۔

  :کليم کاشانی

ولى چون مدتى در كاشان زندگی کرد، كاشانى . هجری در همدان متوY شد ۹۹۰كليم كاشانى در سال 

 است۔ گفته هر چند خود می و هم خوانده شد

  من ز دiر سخنم چون كليم

  ام نه همدانى و نه كاشانى           

        )۱۳۷۳:۲۲صفا(

ارائه كليم كاشانى در قصائد کوشـيده است که مضامين :زه و توأم X Xريک انديشی و خيال پردازی 

نمايد ومضمون iبى و ارائه خيال خاص و برجسـته است۔ در قصيدە مقام و مرتبہ مقدس حضرت ختمی 

 :نويسدچنين می  صلى الله عليه وسلممرتبت

  صبح پيرى را شفق اندود کردى از حنا

 قامتِ خَم را که مى ارٓد برون از اِنحنا؟          
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  از وقار شيب دارى گوش سـنگينى و بس 

  نشنيدى صداکز دَراى كاروان عمر           

  )۱۶۵۱:۱۱كليم (

هزار بيت  ده �ان اقامت کرد۔ در اøٓر وی كليم  در عهد �انگير به هند رفت و بعدها نزد شاه  

های  هزار بيت غزل ديدە می شود و، نزديک به هزار بيت قصيده و در قالب شعرشامل است که در انٓ پنج

  م شامل شدە استھبند  بند و ترجيع قطعه، ترکيب

كليم كاشانى در قصائد کوشـيده است که مضامين :زه و توأم X Xريک انديشی و خيال پردازی ارائه 

نمايد و کوشش او، مضمون iبى و ارائه خيال خاص و برجسـته است، يعنى فکری جزئى اما بديع و نو و بيان 

ی دارد که از معانى و مضامين انٓ به گونه ای شگفت اوٓر، انٓ گونه که خود در ديوان اشعاراو به کرات اعلام م

 ) ۳۰۶۵ :۱۳۹۰حميدiن، (تکراری و نرنجيده و به سـتوده امٓده است و عاشق معانى بکر است 

ديگر هنر كليم در بعضى از قصايد انٓ است که کوشـيده است : مفهومی بلند و گران مايه را در کو:ه 

نگيز و پرکشش توأم X لفظ سخت و مقبول و دل ترين قالب ممکن عرضه کند و قطعاً كاربرد معنای بکر، خيال ا

نشين، ñارت وتوا�يى خاص می خواهد که از عهده كليم برمی ايٓد، به ديگر عبارت، شعر او تقليد از ديگران 

 نيست بلکه او خود واژه ها را برمی گزيند و به هر سويى که بخواهد می برد و از انٓ اسـتفاده می کند۔

  )۱۳۶۵/۸۷ھمايى(

  :لانیحياتی گي

 Yھ در لاهيجان بود که پس از روی كار امٓدن ۹۵۴ابوالفتح گيلانى، حکيم و دانشمند ايرانى متو

حکومت شـيعه صفوی در ايران او هم مانند بسـياری از علمای ايرانى سـنى از ترس جان خويش از گيلان به 

فخرالزمانى قزوينى، (شود  کننده قليان iد می از وی به عنوان ابداع. هند گريخت و صدراعظم اکبرشاه شد

۱۳۷۴ /۸۰۹(.     

ارت روی اوٓرد و در سفرهايى که به كاشان داشت   X شاعران انٓ منطقه اشٓـنا وی در جوانى به تج

شد  پس از درگيری X شاعری متخلص به ميلى و مجروح شدنش به ضرب شمشير وی، به كاشان و پس از 
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انٓ به هند رفت و به درXر اکبرشاه   راه iفت  حياتى پس از انٓ در خدمت شاهزادگان بود معروف که 

  ) ۸۱۰/ ۱۳۷۴فخرالزمانى قزوينى،(اه حياتى را X طلا وزن کرد و به او صÛ داد �انگيرش

وی که در کودكى بسـيار فقير . ها را دارد انگيزترين سرگذشت در ميان شاعران حياتى يکی از حيرت

 روی زيبا، شعر دلکش، صدای رسا و. شود نشين شاهان می رسد که هم بوده به جايى از احترام و احتشام می

هايى  هايى سحرانگيز در نواختن ساز، شـناختن موسـيقی، ثروت سرشار و محبوبيت فراوان نعمت اوٓاز خوش، پنجه

  .  ی شاعران زمان خود بوده است ها برخوردار بوده و رشک همه است که او در جوانى از انٓ

  :های بر جای مانده از حياتى است ترين قصيده اش بسـيار محكم که يکی از كامل قصيده 

 چون بر غازی ملک شد روشن اين حال

 به حيÛ رأی شان را کرد پامال           

 به تدبير سره در قلب کـوشـيد

  اگرچه قلب لشکر زان نجوشـيد           

 )۱۹۷۹:۱۱گيلانى (

که بر Xل تخيلى پوينده و افٓريننده در پرواز , در قصايد وی روõ حساس و شاعرانه موج می زند

و شعر او در هر زمينه که Xشد از اين خصيصه بهره مند است و به تجدد و نواوٓری گرايشی محسوس .است

حتى تفاوت , رج دادهدگرگونيهايى که در بر= از اشعار خود در قالب و طرز تعبير و زXن شعر به خ.  دارد

ا در اين زمينه و تجربه ھازٓمايي صور خيال و برداشت ها در قال سنتى و بسـياری جلوه های ديگر حاكى از طبع 

  )۱۳۸۴:۲۹نصراXٓدی(های متعدد اوست۔

 :طالب آملی

است  در شعراو Xرها بيان کرده. قمری در امٓل متوY شد ۹۹۴محمد امٓلى متخلص به طالب در سال 

طالب يکی از دردمندترين شاعران سـبک هندی است وی در مدح �انگير شاه و اع­د . است که روسـتازاده
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هزار بيت  ۲۳ديوان وی مشـتمل بر . Xشد  اYو< قصايد بسـياری سروده که در ديوانش موجود می

  )۱۳۶۲:۱۱۲صفا(است۔

�زک  ،روح افزا ، رنگين، شيرين،لطيف ، روان  توصيف شدە است و اين  اصطلاحاتىدر قصايد 

در قصايد را حُسنِ تخلصّ   و  همه را محبت الهـی و  به تعبير خودش  دانسـته است۔ وی مصداقِ دُر اَفشانى

سخن اومشهورِ  شمارد و منتعقدان را از نکته گرفت از شعراو بر حذر می دارد    که انتخابِ  و مناسب  برمی

 :گويد �ان ، اوراد هر زXن و هم نفسِ پير و جوا�ست i حداقل اين ارٓزو را دارد، پس  بہ خود می

 سحر كه غنچه گشايد گره ز پيشانى

 زند دم از دم عيسى نسـيم بسـتانى        

 سحر كه مژده بران صبا به تحفه برند

  نسـيم يوسف مصری به پير كنعانى        

  ) ۱۳۹۱:۳۴طالب(

 :وی درXرە طبيعت چنين می نويسد 

 برخيز که سير Xغ را :زه کنيم

 وز نکهت می دماغ را :زه کنيم        

 مسـتانه به پای گلشن افتيم و سپس

  در گل نگريم و داغ را :زه کنيم        

 )  ۱۳۹۱:۳۷طالب(

 

  

  :صائب تبريزی

ميرزا محمدّعلى متخلصّ به صائب تبريزی و معروف به ميرزا صائب بزرگترين شاعرقرن iزدهم هجری 

هجری در تبريز به �ان گشود۔صائب شاعری است عارف و ارادتمند مولوی و حافظ   ۱۰۰۳وی در . است 
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اعجاب  ت بديع و زيباگويندای است مضمون افٓرينونکته iب و ژرف بينتوا�يى او در ساختن ترکيبات و اسـتعارا

نمای حالات روõ و عواطف گو�گون بشری است۔كليات اشعار او شامل شعر او ايٓينه تمام . بر انگيز است 

  )۱۳۶۳:۳۲صفا (Xشد  ۔ قصيده و غزل و مثنوی می

از موضوعات رايج  قصايد صائب حسب حال است، حساسيت شديد و بيقراری و شـيدايى، مردم 

 ۴۵، فرار از تقليد و تعريف از خود ،از مشخصه های روحيه صائب است۔صائب گريزی، حيا و نرم خويى

 و مدح پادشاھان وغيرە دارد۔) ع(در Xرە حضرت امام رضا  يدۀ قص 

  :او در مدح حضرت امام رضا می گويد

 اين حريم کيست کز جوش ملايک روزXر

 نيست در وی پرتو خورشـيد را راه گذار         

 کيست iرب شمع اين فانوس کز نظاره اش    

 ابٓ می گردد به گرد ديده ها پروانه وار           

 اين شبسـتان خوابگاه کيست کز موج صفا   

  دود شمعش می رXيد دل چو زلف مشکبار           

  )۱۳۴۵:۱۱صائب (

  :فيضی دکنی

معروف به فيضى دکنى i فيضى فياضى متخلص به ) م۱۵۹۵-۱۵۶۵(شـيخ ابو الفيض بن مبارک 

به درXر جلال اYين اکبرشاه امپراتور بزرگ گوركانى  ۱۵۸۸شـيخ فيضى در . گوی هند بود فيضى شاعر پارسى

. الشعرايى رسـيد و بعد از غزالى مشهدی ملک الشعرای درXر او شد هند راه iفت و به مرتبهٔ اميری و ملک

و حسن سجزی در صف اول شاعران هند جای دارد۔ بر= او را موجب تجديدنظرهايى او پس از امير خسرو 
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 که اکبرشاه در طريقهٔ شريعت قايل شد و ايجاد دين الهـی، دانستند و وی را به الحاد و زندقه نسبت کردند۔

  )۲۰۰۷:۲۲رامپوری(

ای دارد و قصايد وی  شايسـتهقارة هند جايگاه و� و  ويژه در شـبه فيضى در :ريخ ادبيات فارسى و به

 :در ايران و هندوسـتان دوسـتداران بسـياری داشـته است

ای در توحيد و مدح  غزل و گزيدة رXعيات، قطعات و قصيده ۳۳۱ديوان فيضى   مشـتمل بر 

  . گشايى دارند هستند و نياز به توضيح و گره  امھام و اي ھXشد۔ قصايد فيضى که سرشار از اب ن وغيرە می ھاپادشا

  :وی در قصيدە درXرە توحيد می نويسد

 ای عشق تو از کعبه تراشـيده صنم را

 پIنه ٔ می ساخته قنديل حرم را          

 هرچند به خاکستر دل كار نداری

  ايٓينه به پيش ارٓ من ِ سوخته دم را          

 ) ۶۵: ۱۳۹۷فيضى(  

    ::::مشھدیمشھدیمشھدیمشھدی    غزالىغزالىغزالىغزالى

احمد غزالى طوسى مشهدی از شاعران ايرانى مشهور قرن دهم هجری و معاصر و هم دوره عرفى 

وی در جوانى به درXر . ق از دنيا رفت ۹۹۵او در سال . شيرازی، محتشم كاشانى و وحشی Xفقی است

 حکومت صفوی راه iفت و سپس به هندوسـتان گريخت و مورد توجه جلال اYين اکبر قرار گرفت۔

مجموعه غزل هايى که به " قصايد و چند مثنوى بدين شرح می Xشد , ات اشعار اوشامل غزلياتكلي

اسـتقبال از بيست غزل حسن دهلوى ساخته است وگنج اکبرى که قصايدى است در سـتايش جلال اYين 
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را مجموعه قصايدى که در مدح شاه طهماسب و خان زمان و ديگر امراى هند سروده و به سنت الشع' اکبر

  )۱۳۶۲:۲۱۱صفا"(مرسوم است

روانى 5مش بى نهايت است و . قصايد امام غزالى بسـيار شـيوا، پخته، گيرا، و پر نغز دارد" 

X اين حال، رعايت . افكارش در مواردی كه دست به اسـتدلالات عقلى می زند، در كمال اسٓانى بيان می شود

از اوٓردن اiٓت و اخبار و اسـتدلال به انهٓا، به . می نمايدايجاز می كند و اين امر ارزش 5م او را صد چندان 

داری نمی كند، اما اين امر X وجود اطلاع بسـيار زiد او از ادبِ عرب و علوم شرعی  خود خصوص در �مه

Xعث نشده است كه وی به نوشتن كلمات دشوارعربى i امثال و اشعار عرب مبادرت كند، مگر در مواردی 

سادگی سخن او همه جا X قدرت فكر، دقت تعبير، قوت اسـتدلال و تمثيلات و . است كه لازم و ضروری

  )۱۳۷۶:۲۵نظامی "(تشبيهات لطيف همراه و هميشه جذاب است

 گوهر من iفت در اين كارگاه

 حسن قبول از دو ولايت پناه               

 ñند, هردو بر او رنگ ولايت

  هردو ولايت دهند, هردو ولى                

  ) ۱۳۶۲:۵۵غزالى(

 :نظيری نيشاپوری

از شاعران مؤلف و صاحب سـبک ) م۱۶۱۲/ق۱۰۲۱درگذشـته (محمدحسين نظيری نيشابوری 

رود که بر جر�iت شعری معاصر و بعد از خود تاثٔيری عميق نهاد۔او خالق اين  شمار می :ريخ شعر پارسى به

 :المثل درامٓده است  بيت بسـيار معروف است که به صورت ضرب

  درس اديب اگر بود زمزمهٔ محبتى

  جمعه به مکتب اوٓرد طفل گريزپای را 
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 ) ۱۳۹۰:۴۱نيشاپوری(

هاو قصائد است۔  بندها و رXعی بندها، ترجيع ها، ترکيب ها، قصيده ديوان وی مشـتمل بردە ھزار غزل

سرايى  هو ديگر امامان سرودە است۔ قصايد نظيری مديحه است و از رهگذر مديح) ع(در مدح حضرت على

همه موجب  کرد، اما در شعر او ابعاد مختلف زندگی اج­عی، سـياسى و دينى تبلور خاصى دارد و اين ارتزاق می

بينى وی دارد ۔در شعر  بدون ترديد گستردگی خانه زXن او، نشان از فرا= �ان. غنای زXنى او شده است

  "ستساز خلق تصاوير هنری نسبتاً زيبايى شده ا نظيری  زمينه

 :گويد می) ع(دیھاو در قصيدهاى خطاب به حضرت م 

  وقتى که شكل دايرهء کن فكان نبود 

 جز نقطهء حقيقت حق در ميان نبود          

  نور ولا ز بطن حقيقت طلوع کرد 

  چندان که گشت گرد خود انٓ را کران نبود          

  )۱۳۹۰:۴۳نيشاپوری(

  :سنايی

ی هسـتى نهاد و در  در شهر غزنين پا به عرصه ۴۵۹ابواQد مجدود بن ادٓم  سـنايى غزنوی در سال 

و   غزنوی  ابراهيم  مسعود بن  و مداح  درXری  شاعری  در اغٓاز جوانى،  او. در همان جا در گذشت  ۵۲۹سال

و نشست و برخاست X   شهر  در اين  چند سا<  و اقامت  خراسان  از سفر به  بعد  ولى. مسعود بود  بن  شاه  بهرام

از درXر بريده و به . گيری اج­عی وی دگرگونى ژرفى پديد امٓد در منش، ديدگاه و سمت  تصوف،  مشايخ

  دادخواهی مردم برخاست، بر شريعت مداران و زاهدان رiيى شوريده و به عرفان عاشقانه روی اوٓرد۔

. د استازاøٓر ثنايي مشهدي در كتابخانه هاي ايران ،هند و پاكسـتان شصت ونه نسخہ خطي موجو "

از اين تعداد،هجده دسـتنوشـته ديـوان كامـل، شـامل قصـايد، غزليـات، مقطعـات و رXعيات؛ شش دست 
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نوشـته اسكندر�مه؛ هفت دست نوشـته ساقي �مه؛ يك دسـت نوشـته منشات و بقيه اشعار پراكندهاي است 

 ھمايى"(ايٓدمی ن نسخه ها ر زيرشرح كاملترين ايد. كه در جنگها، سفينه ها و مجموعه ها امٓده اسـت

۱۳۶۴:۳۲(  

    ::::وی در قصيدە درXرە توحيد چنين بيان دارد

 مکن در جسم و جان منزل، که اين دونست و انٓ و�

 قدم زين هر دو بيرون نه نه انجٓا Xش و نه اينجا          

 از راه دور افتى چه کفر انٓ حرف و چه ايمان ہرچھب 

 از دوست وا مانى چه زشت انٓ نقش و چه زيبا ہرچھب 

  )۱۳۶۸:۴۰سـنايى(

تر قصايد او در نکوهش دنياداری  ی بيش مايه درون. شعر سـنايى، شعری توفنده و پرخاشگر است"

گر كار  گر که هر کدام توجيه مداران درXری و حكام سـتم او X زاهدان رiيى و شريعت. و دنياداران است

Xشد، هراسى به دل راه  سـتيزد و از بيان حقيقت عرiن که تلخ و گزنده نيز می ا میپرو ديگری هستند، بى

البته وی از عافيت طلبى و تن به هر خواری دادن و دِرَم طلبى مردم نيز شكايت .  دهد نمی

        )۱۳۷۴:۴۶ھمايى(""""کند می

 قدر مردمْ سفر پديد کند

 خانه خويش، مرد را بند است           

 وَد گوهرچون به لنگ اندرون بُ 

  کس نداند که قيمتش چند است          

  )۱۳۶۸:۱۱۲سـنايى (
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  :نوعی خبوشانی

متوY در ) ۹۷۰/۱۰۱۹(محمدرضا خبوشانى معروف به نوَعی خَبوشانى شاعر قرن دهم و اوايليازدهم 

است۔ او در کودكى به همراه پدر از وطن به گجرات هند رفت و پس از چندی Xزگشت و ) قوچان(خَبوشان 

همين علت به مشهدی معروف شد و سپس دوXره به هند رفت و به درXر  مشهد سکونت گزيد و بهدر 

خان زضوی مشهدی ، از مقرXن و ملازمان شاه ،  وی در درXر چندی در خدمت ميرزايوسف. اکبرشاه رفت

ل ، پسر اکبرشاه پس از انٓ به دXر شاهزاده دانيا. و در شعر و سواركاری و کمانداری ماهر گشت. به سر برد

خان ، خان خا�ن درامٓد و اشعاری  بعد از فوت شاهزاده دانيال به خدمت عبدالرحيم. رفت و ملازم او گرديد

اواخر عمر نوعی مقارن X سلطنت �انگير شاه بود که چندينيز در درXر وی به سر برد . در سـتايش او سرود

  )۱۳۸۷:۶۷خليلى(وبه مداõ پرداخت۔

مشـتمل بر قصيده، ترجيع و ترکيب، قطعه، غزل، رXعی و مثنوی در حدود چهار هزار كليات نوعی، 

�مهٔ او X بيش از چهارصد بيت در سـتايش ميرزا عبدالرحيم خانخا�ن سروده شده و در شمار  ساقى. بيت است

ملى پاريس ای از ديوانش در حدود چهارهزار بيت در کتابخانهٔ  نسخه. های مشهور عهد او است �مه ساقى

  موجود است ۔

های زيبا و  های لفظی و همراه X ترکيب زXن قصايد وی  روان و فصيح و بيانش خالى از عيب            

های لطيف X تعبيرهای بسـيار صريح و دور از هرگونه ابهام و تعقيد به  دلنشين است و در شعرش خيال

  )۱۳۷۲:۸۷صفا(ميداني است۔شود۔و قصايدش  محكم  و اسـتوار  خواننده عرضه می

 فصل گل بگذشت و از مرغان نوايى برنخاست                          

 خُم ز جوش افتاد و از مسـتان صدايى برنخاست                                                    

 صد بياXن در ره دَير و حرم پيموده شد                         

  از زمين خاری به اسـتقبال پايى برنخاست                                                     
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 عشق منصور گر اين است دلا رنجہ مباش                      

  ھر تنگ حوصلہ شايسـتہ رسوايى نيست                                                      

  )۱۳۷۴:۱۲۳نوعی( 

لحاظ قصيدە سرايى فارسى دورە زرين شمردە می شود و در ہ  الجملہ دورە اکبر و nانگير گوركانى بفى

  دست می اوٓريم کہ موجب تقليد و پيروی شعرای بعدی گرديدە است۔ہ د قصائد X ارزش بھاين ع 

-��./ � ���.0 1�'�-��./ � ���.0 1�'�-��./ � ���.0 1�'�-��./ � ���.0 1�'�::::        
        

o ين ھمايى، جلالYّانتشارات توس: رانھ:ريخ ادبيات ايران چاپ سوم،ت  )ش۱۳۶۴(ا  

o ناز،:ران ھچاپ سوم، ت  رهنگ تفصيلىِ اصطلاحاتف )ش۱۳۸۵(ميمنت, ميرصادقñ انتشارات کتاب  

o ،انتشارات فردوس:عزيزالله  قصايد و غزليات خاقانى،تھران )ش۱۳۹۰(عليزادە  

o انتشارات اميری::ريخ ادبيات ايران و :ريخ شعرا،تھران )ش۱۳۴۲(فريورحسين  

o  انتشارات مبتکران : ادبيات فارسى ،تھران )ش۱۳۷۸(گردفرامرزی،على سلطانى  

o انتشاراتىِ اميرکبير :رانھفرهنگ معين  ،ت ) ش۱۳۵۰(معين ،محمد  

o نتھران)ش۱۳۸۷(خليلى، خليل اللهiانتشارات اميری:سلطنت غزنو  

o امير کبير:دو قرن سکوت،تھران )ش۱۳۸۶ (زرين کوب، عبد الحسين  

o انتشارات فردوسى:انواع ادبى تھران )ش۱۳۷۴ (شميسا، سيروس  
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o امير کبير: :ريخ ادبيات ايران تھران)ش ۱۳۴۲(صفا ،ذبيح الله  

o  دی، محمد قاسمXٓتھران بى :   ”:ريخ فرشـته “استرا  

o ر حياتى گيلانىøٓکوشش امير حسن عابدی قم) ش۱۳۸۹ (ا X:ايٓنۀ پژوهش  

o افسانه های مردم مازندران ، تھران ) ش۱۳۸۲(عمادی، اسدالله  

o  ،انتشارات اميری:ايران و �ان،تهران) ش۱۳۶۴( عبدالحسيننوايى  

o  دی ، ) ش۱۳۴۳(وحيد، محمد طاهر دسـتگریXٓانتشارات اميری:تهران تذکره نصر ا  

o انتشارات اميری :شرح حاشـيہ تھران) م۱۹۷۲(احمد، بيرانوند  

o ،تھران الشعراء طالب امٓليبا کوشش محمد طاهری شهاب كليات اشعار ملک)ش۱۳۷۴(طالب امٓلى: 

  انتشارات اميری

o   انتشارات اميری :التجّريد فى كلمة التوّحيد، ،تھران ) م۱۹۶۲(غزالى،احمد  

o اھ­م محمد رضا ، مشھد )ش۱۳۶۵(ديوان نوعی خبوشانى X: انتشارات اسٓـتان قدس  

o ديوان صائب تبريزی به کوشش اميری فيروزکوهی و نعمانى،کتاب )ش۱۳۴۳(تبريزی، ميرزاصائب

  انتشارات دنيای کتاب: فروشى خيام تھران

o  ،انتشارات اميری :بديع الزمان خوارزمی ،سخن و سخنوران،تھران) ش۱۳۶۹(فروزانفر 
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o ين،تھران )ش۱۳۶۵(غزنوی ديوان سـنايىYکوشش سجادی، ضياء ا X:دانشگاە  اميری  

o انتشارات اميری:، تھرانتصحيح پرتو بيضائي)ش۱۳۳۶(كليم كاشانيت كليا  

o  تصيح انصاری، تھران كل )  ش۱۳۷۸(عرفى شيرازی X انتشارات اميری :يات عرفى  

o  ين شاەYدست نويس کتاب شوری اسلامی:ديوان فيضى، تھران)ش۱۰۰۵(نصرا 

o انتشارات اسٓـتان قدس رضوی:كاروان هند،مشھد)ش۱۳۶۹(احمد   گلچين معانى  

o   ين احمدYد)ش۱۳۷۵(ظھور اXٓپاکسـتانمرکز تحقيقات فارسى ايران و : ايرانى ادب ، اسلام ا 

  


